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Abstract: Attention to the discursive elements of the period of the 
Quran's revelation and the pre-Quranic milieu enables a deeper 
understanding of the concepts expressed in certain verses. Neglecting 
these elements weakens readers' engagement with such verses and 
contributes to disagreement among exegetes over their meanings and 
referents. One cultural element closely associated with Arab life is 
clothing, including its types, functions, and discursive features. Using 
documentary-library research and a descriptive-analytical method 
within an anthropological approach, this study seeks to reconstruct the 
discourse of clothing and its various forms, and to examine how they 
contribute to Quranic discourse construction and help resolve 
exegetical disagreements. The findings show that the Quran's earliest 
audience, because of their intimate familiarity with the functions of 
clothing, readily understood the metaphor of spouses as garments for 
one another. Later exegetes, by contrast, often interpreted its features 
through assumptions shaped by the clothing conventions of their own 
times. A historical-cultural anthropological examination of clothing in 
the period of revelation reveals a deeper conception of the marital 
relationship that appears to have received insufficient attention in later 
exegesis. The study further shows that, in correspondence with the 
symbolism and discursive features of clothing among the Arabs, the 
Quran presents clothing as a major divine blessing and introduces a 
new, foundational use of the concept in the expression 'garment of 
piety.' This Quranic discourse construction reorients other discourses 
of clothing around this principle and directs them toward human 

flourishing. 
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 1چکیده 

  این   به  توجهیبی    و  شودمی  آیات   برخی  مفاهیم   ترعمیق  لمس  و  فهم  سبب  قرآن  نزول  از  قبل   و  نزول   گفتمانی   هایمؤلفه  بر  تمرکز
  شود. می  مصداق  و  معنا  تعیین  در  مفسران  اختلاف  ظهور  باعث  و  است  آیات  از  برخی  با  مخاطبان  ترعمیق  ارتباط  قطع  موجب  هامؤلفه
  گردآوری   ابزار  با  حاضر  نوشتار  است.  آن  گفتمانی  هایمؤلفه  و  کارکرد  انواع،   و  لباس  اعراب،   زیست  با  متناظر  فرهنگی  عناصر   از  یکی

  انواع  این  تأثیر  و  آن  انواع  و  لباس  گفتمانی  بازشناسی  دنبال  به  شناسی، انسان  رویکرد   با  و  تحلیلیتوصیفی  روش   و  استنادیایکتابخانه
  از  عمیق  درک   دلیل  به  قرآن،   نخستین    مخاطبان  دهدمی  نشان  پژوهش  های یافته  است.  مفسران  اختلاف  رفع  و  قرآنی  سازیگفتمان  در

  تأثیر  تحت  غالبا    متأخر  مفسران  درمقابل،   . کردندمی   دریافت  درستیبه  را   زوجین  ۀرابط  توصیف  برای  »لباس«  ۀ استعار  پوشش،   کارکرد 
  بر   تمرکز   کهدرحالی  ؛اندزده  پیوند  خود  ۀ زمان  فرهنگی  های فرض پیش  با   را  هامؤلفه  این  تحلیل  خویش،  عصر  پوشش    الگوی
  با   متناظر  همچنین  است.  قرار  مفسران  غفلت  مورد   گویا  که  است  زوجین  رابطۀ  ترعمیق  مفهوم   بیانگر  زمان  آن  در  پوشاک   شناسیانسان

  سازی گفتمان  به  الهی،   نعمت  ترینمهم  عنوانبه  لباس  از  سازیگفتمان  ضمن    خداوند  اعراب،   نزد   پوشاک   گفتمانی  هایمؤلفه  و  نماد
  مؤلفۀ   با  متناظر  را  لباس  از  دیگر  هایسازیگفتمان  کار  این  است.  پرداخته  تقوا«  »لباس    عنوان  با  لباس   جدید  کاربرد  ذکر  و  تأسیسی

 است.  کرده تثبیت سعادتمندی به وصول  جهت در و فوق
 .سازیشناسی فرهنگی، لباس، گفتمانقرآن کریم، انسان: واژگان کلیدی
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هفتمسال   
سوم شماره   
25پیاپی   
1405پاییز   

 مقدمه .1
و معجزه  اسلام  دین  فرامکانی  و  فرازمانی  و  قرآن معجزۀ جاویدان  متن مقدس، کتاب سعادتمندی  این  است.  از جنس کلام  ای عقلانی 

بدینانسانبخش همۀ  حیات است،  زمان  بر  و  زمان  در  و  زمان  از  کتابی است که  قرآن  کاربست  هاست.  و  متن  از  برداشت  برای  منظور 
های جهانی و جاودانگی، باید از سه سطح  فهم تاریخی و فرهنگی و جهانی گذر کرد که مبنای اصلی سه مرحله، مرحلۀ تاریخی  مؤلفه

اکنون از جوامع انسانی حذف شده، موجب  ها همهای فرهنگی عصر نزول که بسیاری از آننداشتن از مؤلفهاست؛ به این تعبیر که آگاهی  
تری از این ارتباط خواننده با این دسته از آیات شده است. درمقابل، مطالعۀ قرآن از این منظر موجب فهم دقیقایجاد نوعی غرابت و قطع  

تواند آیات خواهد شد. باید توجه داشت که گاه اشارۀ قرآن به یک مؤلفۀ فرهنگی مستقیم و واضح است و خواننده با مطالعۀ آن آیات می 
ای را در فرهنگ مردمان جاهلیت حدس بزند و در آن زمینه پژوهش کند؛ اما گاه هم اینچنین نیست و قرآن گویا در پرده  وجود چنین مؤلفه 

جزیرۀ عربستان  های فرهنگی شبههای مرتبط از نگاه مفسران متقدم و متأخر نیز پوشیده مانده است. یکی از مؤلفهسخن گفته و حتی مؤلفه
کتابخانه گردآوری  ابزار  با  حاضر  پژوهش  است.  آن  کارکردهای  و  انواع  و  توصیفیای»لباس«  روش  و  رویکرد  استنادی  با  و  تحلیلی 

سازی قرآنی و رفع اختلاف مفسران است. دانش شناسی، به دنبال بازشناسی گفتمانی لباس و انواع آن و تأثیر این انواع در گفتمانانسان
ها و باورهای  ها و ریشهشناسی مطالعۀ انسانعلم انسان  فرهنگی بستری مناسب برای پژوهش در این موضوع است. شناسی تاریخیانسان

آن اجتماعی  روابط  و  بههاستمذهبی  قرآن  طرفی  از  دریافتگونه.  اولین  و  نزول  عصر  مردمان  برای  که  است  شده  نازل  کنندگانش  ای 
 تواند کمک شایانی به حل این مسئله کند. فهم باشد. بنابراین واکاوی واژگان آن در گفتمان رایج آن عصر میقابل

 

 . پیشینۀ پژوهش 1-2
 توان به موارد زیر اشاره کرد: در رابطه با محور این پژوهش، می

پوشیدنی  از  مقالۀ »معناشناسی  قرآن کریم«  در  قرآن کریممطالعات سبکدر نشریۀ    (1399رضایی و ملاابراهیمی )ها  این شناختی  در   .
 واژۀ دالّ بر پوشش در دو نوع مادی و معنوی معناشناسی شده است.  26مقاله، 

در    (1402علیمحمدی و همکاران )بر مبنای مدل لیکاف و جانسون« از    البلاغهنهجهای مفهومی لباس در قرآن و  مقالۀ »بازکاوی استعاره 
م( مطرح شده، مفاهیم  1980تحلیلی و بر پایۀ نظریۀ شناختی استعاره که توسط لیکاف و جانسون ). این مقاله با روش توصیفی ذهننشریۀ  

 سازی و فهم آن را تسهیل کرده است. را در حوزۀ ملموس  لباس و پوشش برای مخاطبان عینی البلاغهنهجاستعاری قرآن کریم و 

هیچچنان است،  مشهود  پژوهشکه  این  از  انسانکدام  بازفهم   به  تاریخیها  مرتبط  شناسی  آیات  تفسیر  در  آن  تأثیر  و  »لباس«  فرهنگی 
 از این منظر دارای نوآوری است.  و پژوهش حاضر  نپرداخته
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 .روش پژوهش 1-3
 یحوزه، از الگو  نیدر ا  ی ریتفس  ی هاو با هدف رفع گره   میگفتمان »لباس« در قرآن کر  قیدق  یبه بازخوان  یابیپژوهش حاضر به منظور دست

تک   «یلیتحلیفی»توص   یشناختروش  رو  هیبا  م  «یفرهنگ  یشناس»انسان  کرد ی بر  ابردیبهره  انتخاب  روش هچ  نی .  از    یشناختارچوب 
  یرو برانی. ازا است  گره خورده  ن یو عرف مخاطبان نخست  جهانستی با ز  قا  یمربوط به پوشش، عم  اتی آ  ژه یوبه  ، ینیروست که متون دآن 

و    یخی تار  اق یکه متن را در س  می هست  یبستر  ازمندیبسنده کرد؛ بلکه ن  یلغو  یرها یصرفا  به تفس  توانینم  ، یگفتمان  ی هامؤلفه  قیفهم دق
 . کند یابی آن باز یفرهنگ

پا  «، ی»گردآور  ۀمرحل  در بر  کتابخانه  یۀپژوهش  تمام  یاستنادیاروش  است.  آداده   یاستوار  شامل  تفاس  ات، ی ها  )در  مفسران   ریاقوال 
  ی کرد یشده و سپس با رو   یمند گردآورو نظام   قیدق  یبردارشیف  قی مرتبط با فرهنگ لباس در عصر نزول، از طر  یخی ( و متون تارنیقیفر

 : متمرکز است یروش پژوهش بر دو محور اساس ل«، ی»تحل ۀدر مرحلاست.  شده  یبنددسته یانتقاد
ایگفتمان  لیتحل الف( در  تعاب  نی:  و  واژگان  مفاه  ریبخش،  به عنوان  نه  لباس،  با  »دالّ   ،یانتزاع  یمیمرتبط  به عنوان   کیدر    «ییهابلکه 

در قرآن است تا روشن شود   یشناختنظام نشانه  کی»لباس« به    یابزار ماد  لی تبد  ی. هدف، کشف چگونگشودیم  یبررس  ییمعنا  ۀشبک 
 .( بهره گرفته است یاخلاق میمفاه ای نیزوج ۀ)مانند رابط یانتزاع میوساز مفاهساخت  یملموس، برا  کارکرد  نیچگونه خداوند از ا

مفسران، تلاش شده است مشخص شود   یبا آرا   یگفتمان  لیحاصل از تحل  یخروج  ۀ سیمرحله، با مقا  نی: در ای ریتفس  یشناسبیآس (.
 .گشته است  یمتن یهامؤلفه نیینظر در تبو وقوع اختلاف یانیوح اقیاز س ریمند« از پوشش، منجر به خروج تفسچگونه »فهم زمان

 های پژوهش . یافته2
یخی. انسان2-1  فرهنگیشناسی تار
در    کند فرهنگ جوامعی را مطالعه کند که هرچند مانند فرهنگ اعراب پیش از اسلام رویکردی است که تلاش می  1شناسی تاریخی انسان

پاکتچی و  اند )و هویت و حضور تاریخی داشته  زیستهای از زمان میای از کرۀ زمین وجود ندارد، اهل آن در برههحال حاضر در نقطه
انسان(.  5، ص1399همکاران،   توجه می در  تطبیق  این  در  با محیط و نقش فرهنگ  انسان  به نوع مواجهۀ  از نظر شناسی فرهنگی،  شود. 

انسان در  اندیشمندان، فرهنگ  انسانبیشتر  بر شناسی فرهنگی، همان بخش  تأثیر محیط  با محیط و  انسان  ساختۀ محیط است و مواجهۀ 
فرهنگی، حقیقت همیشه متأثر از (. در رویکرد تاریخی62، ص1391عزیزی و همکاران،  شود )انسان، باعث به وجود آمدن فرهنگ می

 (.18-16، ص1389برک،  های تاریخی و فرهنگی افراد است )سازوکارهای تاریخی و فرهنگی جامعه یا برساخت

یده2-2  شده تا پیچیدنی. تبارشناسی پوشاک در فرهنگ عربی؛ از بر
نه فرهنگ عربی  در  بلکه  پوشاک  فیزیکی،  پوششی  و مناسبات    اینشانهتنها  بدن  به  نگاه  نوع  و حتی  زندگی  و سبک  اجتماعی  از جایگاه 

نشده« فراتر از  شده« و »بریدههای »بریدهدهد که تمایز میان لباسانسانی است. تحلیل تبارشناسانۀ پوشاک در منابع سنتی عربی نشان می
طبقه بهیک  و  است  فنی  بادیهبندی  و  شهری  زندگی  میان  تفاوت  بازتاب  است.  نوعی  طبیعی  سادگی  و  تمدنی  نظم  میان  نیز  و  نشینی 

میابن شرح  چنین  را  تمایز  این  لباسمنظور  بریدهدهد:  خیاطیهای  فرایند  حاصل  شلوار،  و  عبا  و  پیراهن  مانند  درحالی  شده  که  است؛ 
به صرفا   دوخت،  و  برش  بدون  ریطة  و  طرَف  م  أزر،  أردیه،  چون  به پوشاکی  پوشش  می  عنوان  )کار  ص2003العلي،  رود  این  8م،   .)

 
1. Historical Anthropology. 
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دهد. خیاطی در نگاه آلوسی یکی از  بندی علاوه بر تفاوت در فرم لباس، تفاوت در نوع رابطۀ انسان با بدن و جامعه را نیز بازتاب میتقسیم
نشینان از داند که بادیهخلدون نیز آن را صنعتی شهری می(. ابن406، ص3تا، جالآلوسي، بیارکان تمدن و راهی برای امرار معاش است )

،  1تا، جخلدون، بیابنکند )داند و آن را یکی از مکاتب تمدن معرفی می گیری و برش و اتصال مینیازند. او خیاطی را هنر اندازه آن بی 
گیری و  شده را نماد نظم و اندازه دهندۀ پیوند میان لباس و نظم اجتماعی است و لباس دوختهخلدون به خیاطی، نشان(. نگاه ابن411ص

می درحالی کنترل  ابنداند؛  است.  بدن  با  طبیعی  پیوند  و  انعطاف  و  آزادی  نماد  پیچیدنی،  لباس  اقشار که  پوشاک  توصیف  در  خلدون 
گوید و  کند، قاضی پشم را ترک نمی کند، فالگیر پیراهن را رها نمیکند: کاهن از رنگ پرهیز می های نمادین اشاره می مختلف، به تفاوت 

(. جاحظ نیز به لباس ویژۀ بردگان اشاره  406-407، ص3تا، جخلدون، بیابن زنان )آزاد، کنیز یا بدکاره( هریک پوششی خاص دارند )
 .سازی فردی است دهندۀ نقش لباس در ساختار اجتماعی و هویت(. این تمایزها نشان67، ص3ق، ج1423جاحظ، دارد )

به عربی،  فرهنگ  در  لباس  و  بدن  میان  رابطۀ  نهایی،  تحلیل  لباس  در  است.  نمادین  و  عاطفی  معنای  واجد  آن،  پیچیدنی  نوع  در  ویژه 
پیچد و لباس نیز کند؛ بدن در آن می ای دوسویه با آن برقرار می سویه با بدن دارد، رابطهای یکشده که رابطهپیچیدنی برخلاف لباس دوخته

باسٌ لَهُنَّ »است. در آیۀ ای از عشق و تعلق عمیق تنیدگی در فرهنگ عربی، استعاره گیرد. این درهمبدن را دربرمی  باسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ ل  ...«  هُنَّ ل 
عنوان نماد محبت شدید  خست رابطۀ زن و شوهر و دوم استعارۀ »در هم پیچیدن« بهاین معنا در دو سطح بازتاب یافته است: ن  (187)بقره:

و همکاران،  علی) نه49، ص1401نژاد عمران  استعاره  این  فرهنگ  (.  در  و عاطفی  انسانی  مناسبات  فهم  در  بلکه  پوشاک،  حوزۀ  در  تنها 
 عربی نیز نقش بنیادین دارد. 

 مثابۀ گفتمان؛ از جاهلیت تا اسلاملباس به. 2-3
منظر   از  بود.  نمادین  و  آیینی  اجتماعی،  معناهای  حامل  بلکه  نبود،  پوشش  برای  ابزاری  صرفا   اسلام،  از  پیش  عربی  فرهنگ  در  پوشاک 

های عاطفی به رخدادهای زندگی بود و ای از جایگاه، هویت، مناسبات دینی و حتی واکنشتاریخی، لباس در میان اعراب جاهلی، نشانه
پوشیدن  تبدیل کرد. در فرهنگ جاهلی،  برای تخلق اخلاقی و اجتماعی  ابزاری  و  الهی  به نعمتی  را  لباس  این گفتمان،  با اصلاح  اسلام 

هایی بدون ترکیب رنگی( رایج بود، اما پیامبر اکرم )ص( این نوع پوشش را نهی کرد؛  های قرمز خالص )مانند میاثیر قرمز یا جامهلباس
لباسدرحالی  کمربندهای  که  از  استفاده  مجاز شمرده شد. همچنین  مشکی،  و  قرمز  ترکیب  با  یمانی  خرقۀ  مانند  رنگی،  خطوط  با  هایی 

برای مردان ممنوع اعلام شد ) بود،  نماد پوشش کفار  این ممنوعیت 55، ص5م، ج1993علی،  زعفرانی که  فقهی،  (.  نه صرفا  احکام  ها 
 بلکه تلاشی برای بازتعریف نمادهای پوشاک در چارچوب هویت ایمانی است. 

کردند؛ مانند ذوالمجاسد یکی های خود را با زعفران رنگ می های رنگی نداشتند و بزرگان آنان جامهاعراب در دورۀ جاهلیت، غالبا  لباس
( آن عصر  فقهای  و  زمامداران  بیاز  جالزبیدی،  ص5م، ج1993علی،  ؛  320، ص2تا،  رنگ55،  این  و  (.  طبقاتی  تمایز  نوعی  آمیزی، 

رفتار پوششی ثروتمندان و جوانان نیز گاه با    .نمایش قدرت بود که اسلام با نقد آن، به سمت سادگی و معناگرایی در پوشش حرکت کرد 
دلیل تأثیر منفی بر  افراط و تکبر همراه بود؛ پیچیدن افراطی جامه، کشیدن لباس بر زمین یا غلوّ در استفاده از عبا. اسلام این رفتارها را به  

علی،  های بلند و گشاد که نماد تکبر بود، ممنوع شد )هایی با آستینروح فقرا و اسراف در مصرف پارچه نهی کرد. حتی پوشیدن پیراهن
 گرایی جاهلی بود.محور اسلام، در برابر نمایشها بخشی از گفتمان عدالت(. این نهی55، ص5م، ج1993
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های ویژۀ سوگواری، پاشیدن خاک یا خاکستر بر  گرفتند؛ لباسدر مواجه با سوگ و مصیبت، اعراب از نمادهای پوششی خاصی بهره می
(.  146، ص5م، ج1993علی،  هایی از شدت اندوه و واکنش اجتماعی به فقدان بود ) آلود کردن سر و صورت، همگی نشانهسر و خون

 .بود دهندۀ پیوند عمیق میان پوشاک و بیان عاطفی در فرهنگ عربیشناسی نشانها از منظر انساناین آیین
عنوان پوشاندند. واژۀ »جنن« بهکردند و برخی کفن میدر آیین تدفین نیز لباس نقش مهمی داشت. برخی، مردگان را با لباس خود دفن می 

های  (. کفن15تا، صمیمون بن قیس، بی ؛  160، ص5م، ج1993علی،  های کفن، در اشعار أعشی و أمرؤ القیس آمده است )یکی از نام 
ای سفید از پنبه  دادند؛ پارچه را ترجیح می   1ویژه مکه، کفن »سحول« های کتان به شکل بردۀ یمانی رایج بود. اهل حجاز بهسفید از پارچه 

(. اسلام کفن با جواهرات یا ابریشم را ناپسند دانست و برخی علما  160، ص5م، ج1993علی،  شد )که در روستای سحول یمن بافته می
با جامه را  مردگان خود  ثروتمندان جاهلی  درمقابل،  کردند.  نهی  را  کفن میهای گرانآن  برجسته سازند؛  قیمت  را  آنان  تا جایگاه  کردند 

 (. 161، ص5م، ج 1993علی، که عبدالمطلب را در دو جامۀ یمانی پیچیدند )چنان
های سفید و سیاه دو نماد اصلی سوگواری بود: سفید در حجاز و شام  پوشیدند. رنگ های خاصی میدر دورۀ عزاداری، خانوادۀ متوفّا لباس

( عراق  در  سیاه  ج1993علی،  و  ص5م،  فرهنگ172،  در  نیز  امروز  تا  نمادین  استمرار  این  با  (.  اسلام  است.  مانده  باقی  اسلامی  های 
تنها نعمتی  بازتعریف پوشاک از نماد قدرت و تفاخر به نماد بندگی و اخلاق و معنا، گفتمانی تازه در باب لباس پدید آورد که لباس را نه

 کرد. الهی، بلکه ابزاری برای تربیت و همبستگی اجتماعی و بیان ایمان معرفی می 

یم پوشاک در شبه. 2-4  جزیرۀ عربستان: تمایز تمدنی، نماد منزلت و آیین تکر
به پوشاک  داشت.  چشمگیری  تنوع  تمدنی  و سطح  زندگی  و سبک  نظر سلیقه  از  عربستان  اسلام، جامعۀ  دوران ظهور  از در  یکی  عنوان 

تفاوت  این  از  بازتابی  فرهنگی،  بادیهعناصر  و  روستاها  و  مردم شهرها  پوشش  میان  تمایز  به  تاریخی  منابع  بود.  کردهها  اشاره  اند.  نشینان 
جَاد«  «بُرْدَة» هایی چون  نشینان غالبا  لباسبادیه نشینی آنان همخوانی  هایی ساده و کاربردی که با سبک زندگی کوچپوشیدند؛ جامه می   و »ب 

نشینان اهل موی کبوترانند. برخی لباس سرخ و برخی زرد و زعفرانی  نویسد: »بادیهحائک حمدانی در توصیف مردم صنعا میداشت. ابن
زیاد با ذائقۀ پوششی در اوایل  احتمال  (. این توصیف هرچند متعلق به قرن چهارم هجری است، به  11م، ص2003العلي،  پوشند« )می 

می نشان  و  دارد  نیز همخوانی  بادیهاسلام  و  شهرنشینان  میان  سلیقه  تفاوت  که  شبهدهد  در سراسر  و  نبود  به صنعا  محدود  جزیرۀ  نشینان 
 شد. عربستان دیده می

آیین نماد منزلت اجتماعی و  ابزار پوشش،  بر  این دوره علاوه  در  با  پوشاک  افراد هنگام دیدار  بود که  این  بر  بود. رسم  های تشریفاتی هم 
لباس بهترین  قبایل  رهبران  یا  پادشاهان  را میبزرگان،  آرایشهای خود  با  و  پوشیدن خرقه هایی چون سرمه، شانه  پوشیدند  و  مو  های  زدن 

 (. 29، ص5م، ج1993علي، آراستند. نمونۀ بارز این رفتار، دیدار سران نجران با پیامبر اکرم )ص( بود )ابریشمی، خود را می
دیباج  از  ثروتمندان و قدرتمندان،  تهیه می   2لباس  ابریشم و کتان  پادشاهان، کارگاهو  بود. برخی  تزیینات همراه  با طلادوزی و  های  شد و 

لباس و  داشتند  بافندگی  میاختصاصی  مجالس  در  که  را  میهایی  به کسانی هدیه  تعریف می پوشیدند،  آنان  از  که  سخن  دادند  یا  کردند 
می را  دریافتموردپسندشان  افتخار  مایۀ  هدایا  این  میگفتند.  آن  به  همتایانشان  میان  در  و  بود  )کنندگان  ج1993علي،  بالیدند  ،  5م، 

 (.36ص
 

 ای که نخ آن تابیده نشود: دو رشته بافته نشود. . لباس سفید و نازک، جامه 1
 ای که تار و پود آن، از حریر است. . جامه 2
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هفتمسال   
سوم شماره   
25پیاپی   
1405پاییز   

از آیین تأیید های نمادین در این فرهنگ، رسم »خلع« بود؛ یعنی درآوردن لباس پادشاه توسط بزرگان قبایل که نشانهیکی  ای از تکریم و 
دانستند؛  منزلت فرد بود. این رسم در جاهلیت شناخته شده بود و در اسلام نیز ادامه یافت. مسلمانان دریافت خلع از پیامبر را افتخار می

تلقی می  الهی  و رضایت  برکت  مایۀ  داشت،  تن  بر  لباسی که حضرت )ص(  این جامهزیرا  به شد.  و  بود  الرضی« معروف  »أثواب  به  ها 
داد و هایی از طلا و زمرد را به مداحان خود هدیه می شد که مورد رضایت پیامبر یا پادشاه بودند. نعمان بن منذر نیز جامه کسانی اهدا می

 (.177، ص 3تا، جالنویري، بیگونه باید ستود« )گفت: »پادشاهان را اینمی 
ق،  1323القسطلاني،  خواهی بخور و بپوش« )در فرهنگ عمومی، برخی اخبار بر آزادی در پوشش تأکید دارد: »هرچه از مباحات می

کردند در بهترین حالت  دانست و افراد تلاش می(، اما عرف اجتماعی ظاهر را مهم می413، ص1م، ج1998الدینوري،  ؛  417، ص8ج
ثروتمندان صدق می میان نخبگان و  در  بیشتر  امر  این  برابر دیگران ظاهر شوند.  به  کرد؛ درحالیدر  های  دلیل محدودیتکه مردم عادی 

 کردند. پوشاند، استفاده می های کهنه یا هر چیزی که بدن را میاقتصادی، از پارچه
در شبه در  پوشاک  هریک  قبایل،  و  روستاها  و  مردم شهرها  بود.  افراد  و شغلی  جغرافیایی  و  اجتماعی  موقعیت  از  تابعی  عربستان  جزیرۀ 

پوشیدند که گاه از خارج  ساخت می هایی فاخر از ابریشم و خز و کتان خوش وخوی خاصی داشتند. ثروتمندان لباسپوشش سلیقه و خلق
بافندگی در  و  می وارد  تولید  معروف  صندلهای  )شد.  بود  رایج  مکه  در  نیز  حضرمی  ج1993علي،  های  ص5م،  ج48-47،  ،  12؛ 

مجلل348ص عمامه  بود.  منزلت  نماد  نیز  سر  پوشش  جامه(.  میترین  سر  بر  که  بود  نشانهای  و  به  پوشیدند  شکوه  و  فخر  از  شمار ای 
با  48، ص 5م، ج1993علي،  رفت )می  را  ابریشمی  برای مثال عمامۀ  از اسلام، در هماهنگی پوشش خود دقت داشتند.  پیش  اعراب   .)

ابریشمی و خرقه لباسجنس می ای همردای  در  تا  این 52، ص5م، ج1993علي،  پوشی رقابت کنند )پوشیدند  در  پوشاک  (. درنهایت، 
ابزار پوشش و هم رسانه آیینفرهنگ هم  بیان هویت، منزلت،  برای  با ظهور ای  این گفتمان  بود.  اجتماعی  های تشریفاتی و حتی رقابت 

 اسلام دچار تحول شد و از نماد تفاخر به نماد تقوا و معناگرایی تغییر جهت داد.

ینت 2-5  . کارکرد دوگانۀ لباس در قرآن؛ پوشش و ز
آیۀ   در  نه  26قرآن کریم  را  لباس  اعراف،  بهسورۀ  بهتنها  بلکه  نیازی طبیعی،  معرفی میعنوان  بنیادین  دو کارکرد  با  الهی  نعمتی  کند:  مثابۀ 

باسا  یُ پوشاندن عورت و زینت کُمْ وَ بخشی. تعبیر »ل  ي سَوْآت  ي آدَمَ« وار  « با خطاب فراگیر »یا بَن  یشا  دهد که پوشاک از منظر الهی  نشان می  ، ر 
« معنا  سازد. برخی آن را به »مالشناختی دارد. تحلیل واژۀ »ریش« در تفاسیر، تنوع معنایی آن را آشکار میجنبۀ حفاظتی و نیز جنبۀ زیبایی

بلخی،  ابن)  اندکرده ج1423سلیمان  ص2ق،  ج1416سمرقندی،  ؛  32،  ص1ق،  با509،  اما  »زینت«    توجه  (،  معنای  آیه،  سیاق  به 
از »ریش تر است؛ چنانمناسب برگرفته  را  آن  نیز زینت اوست )الطیر« می که طبرانی  پر پرنده که پوشش و  م،  2008طبرانی،  داند؛ یعنی 

  ،های زین اسب و جهاز شتر(. مکارم شیرازی نیز با اشاره به کاربرد »ریش« در پارچه144ق، ص1406الرضی،  شریف  ؛  129، ص3ج
(. این آیه آغازگر گفتمانی است که لباس را از سطح مادی به سطح  132، ص6ش، ج1371مکارم شیرازی،  کند )این معنا را تقویت می

ارتقا می تقوا« می معنوی  »لباس  به  لباس،  به کارکردهای محسوس  اشاره  از  را »خیر« می دهد. خداوند پس  آن  و  باسُ  پردازد  ل  »وَ  نامد: 
قْوی )اعراف  التَّ خَیْرٌ...«  كَ  باطنی  (.26:ذل  لباس  به  ظاهری  لباس  از  انتقال  به  نشان  ، این  پوشش  از  و  جان  به  جسم  از  حرکت  دهندۀ 

(؛ 32، ص2ق، ج1423سلیمان بلخی، ابنهای متعددی ارائه شده است: »عمل صالح« )پرهیزکاری است. در تفسیر »لباس تقوا« دیدگاه 
)»حیا ج1372طبرسی،  «  ص4،   ،632( »ایمان«  ج1412طبری،  (؛  ص8ق،   ،110( خشیت«  و  »ورع  و  ج1407زمخشری،  (  ،  2ق، 

طور که لباس، جسم را از نای مفهومی است که حوزۀ مبدأ آن »لباس« و حوزۀ مقصد آن »تقوا«ست. هما»لباس تقوا« استعاره   (.97ص
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نگاه  و   سرما  آسیب و  نامناسب حفظ میگرما  گناههای  از  را  انسان  نیز  تقوا  فساد محافظت    و  کند،  و  برای    کندمیشرک  معنوی  زینتی  و 
می فراهم  او  مؤلفهشخصیت  با  تشبیه  این  اندازه آورد.  تنوع  و  محافظت  پوشانندگی،  بدن،  به  لباس  چسبندگی  چون  بر  به  ،هایی  خوبی 

 (.213، ص 1402علیمحمدی و همکاران، ؛ 132، ص6، ج1371مکارم شیرازی، های تقوا منطبق است )ویژگی
أَخْرَجَ  سازی قبلی را تکمیل میسورۀ اعراف در ادامه، با هشدار به فتنۀ شیطان، گفتمان  27آیۀ   یْطانُ کَما  کُمُ الشَّ نَنَّ یَفْت  آدَمَ لا  ي  بَن  کند: »یا 

باسَهُما...« )اعراف عُ عَنْهُما ل  ة  یَنْز  نَ الْجَنَّ یْکُمْ م  بازتابی از رابطۀ عمیق میان ظاهر و باطن   علاوهو به  اخلاقی است یاین آیه هشدار  (. 27:أَبَوَ
آنان را در برابر زشتی   و   پناه ساخت. تکرار واژگان »لباس«ها بیانسان است. شیطان با وسوسۀ خود، لباس تقوا را از آدم و حوا گرفت و 

ي آدَمَ«  دهد که لباس، نماد پوشش، حفاظت، زینت و هویت  کند و نشان میپیوند معنایی و لفظی دو آیه را تقویت می  ، »سوآت« و »یا بَن 
،  5، ج1369طیب،  ؛  137، ص6، ج 1371مکارم شیرازی،  کند )های معنوی حفظ می است و تقوا لباسی است که انسان را در برابر آسیب

پوششی برای روح است و انسان   بلکه  تنها پوششی برای بدن، در این گفتمان قرآنی، لباس نه (. 70، ص8ق، ج1390طباطبایی، ؛ 299ص
موظف است در حفظ این لباس معنوی، مراقبت دائمی داشته باشد؛ زیرا شیطان همواره در کمین است تا آن را از تن انسان خارج سازد؛  

 هاست. عبرتی تربیتی برای همۀ نسلبلکه  تنها تاریخی، ها رخ داد. این روایت، نهطور که این اتفاق برای پدر و مادر همۀ انسانهمان

 از ستر جسم تا احاطۀ معنوی ؛های قرآنیحیا و استعاره و . پوشاک2-5-1
پوشاک   اسلام،  از  پیش  عربی  فرهنگ  بردر  حیا  علاوه  از  نمادی  پوشش،  برای  در    و  ابزاری  مداومت  بود.  رفتاری  نظم  و  اجتماعی  شأن 

از لباس در میان اعراب به کردند. در  حدی بود که حتی در لحظات خلوت و هنگام قضای حاجت، اصول پوشش را رعایت می استفاده 
محلخانه شهری،  پردههای  یا  مستقل  اتاقی  گاه  که  داشت  وجود  حاجت  قضای  برای  )هایی  بود  جداکننده  بیای  جالزبیدي،  ،  10تا، 
بردند تا از دید همراهان دور باشند  های خرما پناه میبه پشت درختان یا شاخه  ، (. افراد در سفر برای حفظ حریم389، ص19؛ ج358ص

ج) ص4همان،  دیگران    (.232،  از  حاجت  قضای  یا  ادرار  هنگام  انجام  می  فاصلهاعراب  را  عمل  این  نشسته  حالت  در  غالبا   و  گرفتند 
تنها در قسمت    و  کردند تا از برخورد با نجاست جلوگیری شودکشیدن به زمین نزدیک می   جای بالادادند. در این حالت، لباس را بهمی 

یا بود. در  دهندۀ حساسیت شدید به حفظ ستر و ح(. این رفتار نشان33، ص5م، ج1993علي،  شد )جلو یا پشت، اندکی بالا برده می
ناحی دیدن  آنان،  می  ۀباور  محسوب  عورت  مردان  در  زانو  و  ناف  آشکاربین  و  به    شد  اجتماعی  مذمت  و  ننگ  آن،  داشت  شدن  همراه 

بی ) الزبیدي،  جالحسیني  ص3تا،  به  آنان  روازهمین  .(429،  را  لباس  داشتند  آسیبتمایل  و  خلوت  لحظات  در  زمین   ی، پذیرویژه  تا 
دهندۀ پیوند عمیق میان پوشاک و کرامت انسانی  (. این رفتارها نشان33، ص5م، ج1993علي،  بیندازند تا بیشترین پوشش حاصل شود )
 .محافظ حیا و عزت فردی استبلکه تنها پوشش جسم، در فرهنگ عربی است؛ جایی که لباس نه
سورۀ نحل، خداوند شهری را مثال    112گیرد. در آیۀ  ای برای احاطۀ معنوی بهره میعنوان استعاره در همین راستا، قرآن کریم نیز از لباس به

به می  اما  بود؛  کامل  رفاه  و  امنیت  در  که  الْجُوع   زند  باسَ  ل  هُ  اللَّ »فَأَذاقَهَا  شد:  ترس«  و  گرسنگی  »لباس  گرفتار  نعمت،  کفران  سبب 
...« )نحل/وَ  دچار    )ص(اکرم    سبب نفرین پیامبر  منظور از این قریه مکه است که مردم آن به  اندگفته  در سبب نزول این آیه  (.112الْخَوْف 

  .(295، ص2ق، ج1416سمرقندی،  به خوردن پوست و پشم آغشته به خون و حشرات روی آوردند )   ،قحطی شدند و از ترس و گرسنگی
گونه که  اند؛ همانمعنا کرده  «احاطۀ کامل»ای دقیق و چندلایه است. مفسران این تعبیر را به  تعبیر »لباس« برای گرسنگی و ترس، استعاره 

می بر  در  را  بدن  )لباس  گرفت  فرا  را  انسان  وجود  نیز  گرسنگی  و  ترس  بیگیرد،  جطوسی،  ص6تا،  ج1372طبرسی،  ؛  433،   ،6  ،
تنها  ای از تجربۀ ملموس و دردناک است. گرسنگی و ترس نه(. افزون بر آن، تعبیر »چشاندن« نیز در آیه آمده است که استعاره 600ص
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هفتمسال   
سوم شماره   
25پیاپی   
1405پاییز   

دربربدن   می بلکه  گرفت،  را  چشیده  زبان  با  گویی  که  بود  محسوس  )چنان  رازی،  شد  ج 1420فخر  ص20ق،  استعاره    (.280،  دو  این 
درگیر روان را    و هم  جسم را فرسودههم  دهد. گرسنگی و ترس  و عذاب را ارائه می   ر کنار هم، تصویری کامل از ابتلا)پوشیدن و چشیدن( د

(. طباطبایی نیز بر احاط کامل این عذاب تأکید دارد و آن را  199، ص8، ج1369طیب، ) است ناپذیر کند. این حالت، مداوم و جداییمی 
 (.363، ص12ق، ج1390طباطبایی، داند )ها و فراگیری بلا میشدن همۀ راه  ای از بستهنشانه

حیا و    و  که در فرهنگ عربی نماد پوشش  های ملموس است. لباسگیری از استعاره سازی قرآنی با بهره ای درخشان از گفتماناین آیه نمونه
دهد،  تنها قدرت تصویرسازی قرآن را نشان میجایی معنایی، نهشود. این جابهامنیت است، در این آیه به نماد عذاب و اضطراب تبدیل می

درمجموع، چه در رفتارهای    .کندتوجهی به حیات معنوی دعوت میمخاطب را به تأملی عمیق دربارۀ پیامدهای کفران نعمت و بیبلکه  
. این چندلایگی است  و حتی عذاب نمادی از حیا، امنیت، ابتلاو های قرآنی، لباس فراتر از پوشش فیزیکی روزمرۀ اعراب و چه در استعاره 

 سازی فرهنگی و دینی است. دهندۀ ظرفیت زیاد پوشاک در گفتمانمعنایی نشان

 ای قرآنی در بستر فرهنگ پوشاک عربی استعاره ؛مثابۀ لباس. شب به2-5-2
نشانتقسیم پا(  و  دست  بدن،  صورت،  سر،  )لباس  بخش  پنج  به  پوشاک  دقیق  و  بندی  پوشش  جزئیات  به  اعراب  عمیق  توجه  دهندۀ 

ها نیز بازتابی از وضعیت اقتصادی و رفاه (. تنوع در جنس، لطافت، زبری و کیفیت لباس10م، ص1994الجمیل،  کارکردهای آن است )
؛ اما  با ورود اسلام همچنان باقی ماند،  یی که در دوران جاهلیت رایج بودهالباس  .(10م، ص1994الجمیل،  اجتماعی در آن دوران بود )

فرهنگ عادتی  از  را  پوشش  اخلاقی،  ضوابط  افزودن  با  داداسلام  ارتقا  دینی  رفتاری  به  و    .ی  شهرت  لباس  از  پرهیز  ضوابط،  این  ازجملۀ 
)ص( فرمود: »کسی که لباس شهرت بپوشد، خداوند در قیامت لباس ذلت به او   که پیامبر اکرم خودنمایی یا زهدنمایی ریاکارانه بود؛ چنان 

 (. 15م، ص1994الجمیل، پوشاند« )می 
 و  بة، عمامه، قلنسوةبود: خمار، عصا  نوعی واژگانی و کاربردی گستردهویژه در پوشش سر و صورت، دارای تپوشاک در فرهنگ عربی، به

لْحَفة )  ؛ها واژه برای لباس بدننقاب برای صورت و ده  و  لثام  و  برقع  ،نصیف برای سر رط و م  -23م، ص1994الجمیل،  از إزار و جُبّه تا م 
این واژگان نشان62-61م، ص1989الجبّوري،  ؛  34 پوشاک (.  تنوع  نیز  دهندۀ  میان جنسیت، موقعیت   و  تمایز  در  بیانگر دقت فرهنگی 

های پوششی در گیری از استعاره ساز بهره اجتماعی و کاربردهای روزمره بود. این درک عمیق از پوشاک در میان مخاطبان اولیۀ قرآن، زمینه
برجسته از  یکی  شد.  الهی  نمونهآیات  بهترین  شب  تعبیر  »لبها،  آیۀ  عنوان  در  »وَ   10اس«  است:  نبأ  )نبأ سورۀ   » باسا  ل  یْلَ  اللَّ   (.10:جَعَلْنَا 

به را  تعبیر  این  کردهگونه  مفسران  معنا  مختلف  دانستههای  شب  آرامش  نشانۀ  را  آن  برخی  )اند:  ج1423بلخی،   سلیمانابناند  ،  4ق، 
اند؛ ( و برخی دیگر آن را در معنای ستر و پوشش گرفته401، ص2، ج1363قمی،  اند )(، برخی آن را به پوشاندن روز تعبیر کرده559ص

تاریکی خود می زیرا شب همه در  را  نه  .(537، ص3ق، ج 1416سمرقندی،  ؛  434ق، ص1411قتیبه،  ابنپوشاند )چیز  استعاره  تنها  این 
از دیدگان دیگران می بلکه  تصویری شاعرانه،   را  انسان  لباس،  انسانی است. شب همچون  از کارکرد شب در زندگی  پوشاند. بیانی دقیق 

  و  خلوت ماند. این پوشش جنبۀ فیزیکی و نیز روانی دارد. شب فضای امنی برای  خواهد دیده شود، در شب پنهان میاعمالی که انسان نمی
 آورد. استراحت و بازسازی قوای جسمی فراهم می

آیه نعمتدر  با  استعاره  این  دیگر،  دای  و  »وَ شناسی  است:  شده  همراه  تسبیح  به  جَعَ عوت  ي  ذ 
الَّ وَ هُوَ  باسا   ل  یْلَ  اللَّ لَکُمُ  ...«  لَ  سُباتا  وْمَ  النَّ

به  (.47:)فرقان این سیاق، شب  لباسدر  به  ، عنوان  معرفی شدهو خواب  آرامش  با   عنوان  مفسران  لباس    به کارکرد محسوس   توجه  است. 
بدن را از آسیب    ، پوشاندها را میاند: شب زشتیها دانستهو ستر عورت( شب را نیز دارای همین ویژگی  )پوشش، حفظ از سرما و گرما 
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می میحفظ  مخلوقات  بر  را  آرامش  خود،  تاریکی  با  و  )کند  ج1369طیب،  گستراند  ص9،  شیرازی،  ؛  630،  ج1371مکارم   ،15  ،
های عمیق معنوی است. شب  ، حامل پیام نپذیر و ملموس بودفهمعلاوه بر    ، بر فرهنگ پوشاک عربی  تکیه  این استعارۀ قرآنی با  (.114ص

ای از  سازد. این تصویر نمونهکند و بستری برای بازگشت به خویشتن فراهم می از او محافظت می  ، گیرد مچون لباس، انسان را دربرمیه
 د.نشینخیزد و به جان انسان میلهی از دل زندگی روزمره برمی پیوند میان زبان وحی و تجربۀ زیستۀ مخاطبان است؛ جایی که مفاهیم ا

 . استعارۀ مفهومی برای رابطۀ زوجین 2-5-3
وَ »تعبیر   لَکُمْ  باسٌ  ل  باسٌ هُنَّ  ل  )بقره أَنْتُمْ  بهاز مؤلفهنیز    ( 187:«  لباس  برای تصویرهای محسوس و ملموس  رابطۀ  عنوان حوزۀ مبدأ  سازی 

آرامش   به  را  زوجین  برای  لباس  کاربرد  مفسران  برخی  است.  کرده  استفاده  که  کردهتفسیر  زوجین  بیان  این  با  آرامش    همسراناند؛  مایۀ 
اند که از  عنوان شاهد مثالی بیان کرده(. همچنین به124، ص1تا، جسمرقندی، بی؛ 164، ص1ق، ج1423سلیمان بلخی، ابن) ندهمدیگر

از منظر مفسر دیگری، این تعبیر به این معناست  (.  67، ص1ق، ج1381ابوعبیده،  شود )لباس و شلوار او تعبیر می  و  به فراش  ، همسر مرد
همدیگر    هقرابت و نزدیکی آنان ب  ، مراد  که  (124، ص1تا، جسمرقندی، بیزن و مرد پوششی برای همدیگر مقابل آتش جهنم هستند )که  

جامه هستند و  اند تعبیر فوق کنایه از این مفهوم است که زن و شوهر کنار هم بی(. برخی نوشته119ق، ص1406شریف الرضی،  است )
(. تعبیر استعاری برای تمثیل رابطۀ زن و مرد قولی دیگر است؛ با این بیان که  503، ص1، ج1371میبدی،  کشند )همدیگر را در آغوش می 

عنوان ارکرد »لباس« به(. برخی مفسران با تمرکز بر ک72، ص2، ج1362طالقانی،  وقار و پوششند )  و  زن و مرد برای همدیگر لباس  عفاف
مبدأ  تح  حوزۀ  زوجین  روابط  در  را  آن  معنای  کردهمحسوس،  تبیین  و  مبدألیل  حوزۀ  است:    اند.  اصلی  مؤلفۀ  سه  دارای  حفظ   . 1لباس 

بخشی به بدن انسان. این  زینت .3 ،پوشانندگی عیوب  . 2 های ناشی از برخورد اشیاء،گرما و آسیب  و معنای محافظت بدن در برابر سرمابه
و    ، هامؤلفه رابطۀ زن و شوهر منتقل  به  قالب نگاشتی مفهومی  تفسیر می ینادر  انحرافاتند  د که زوجینشوگونه  از  .  مایۀ صیانت یکدیگر 

آید شمار میشوند و هریک برای دیگری مایۀ زینت و کمال به  سبب آسایش و آرامش متقابل می  ، پوشانندها و عیوب  هم را میکاستی  ها آن 
 (.650، ص 1، ج1371مکارم شیرازی، ؛ 44، ص2ق، ج1390طباطبایی، )

 گری زمینی تا تمثیل بهشتی از جلوه ؛سازی لباس فاخر در فرهنگ عربی. گفتمان2-5-4
بدن برای  پوششی  لباس  اسلام،  از  پیش  عربی  فرهنگ  همچنین  در  منزلت  و  از  به  و  نمادی  زنان  بود.  اجتماعی  تمایز  و  در  زیبایی  ویژه 

بلکه   ، کردندپشم و مو بسنده نمی و هایی از پنبه بردند. آنان به پوشیدن لباسگری بهره میهای فاخر برای جلوه از لباس ، های جشنمناسبت
ي   گوید:گری میگزیدند. المنخل الیشکری در وصف این جلوه توان مالی خود، دیباج و ابریشم را برمیبراساس   بُ الْحَسْنَاءُ تَرْفُلُ ف  »الْکَاع 

» یر  ي الْحَر  مَقْس  وَف  ّ
سلمی بن ربیعه نیز    .(م 1994الجمیل،  روند )با تبختر راه می  ، های ابریشم سفید و حریرکنیزان زیباروی با لباس؛  الد 

می زنان سفیدپوست سخن  لباساز  در  که  و طلادوزیگوید  ریط  برمیهای  گام  غرور  با  یْط     دارند:شده  الرَّ ي  ف  مَی  کَالدُّ یَرْفُلْنَ  یضُ  »وَالْب 
» ب  الْمَصُون  سازی  ساز گفتمانزمینه  بلکه  ، شناختی زنان عرب بودذوق زیبایی   تنها بازتابی ازاین توصیفات نه .  (م 1994الجمیل،  )  وَالْمُذَهَّ

از »لباس تقوا« و   ، گیری از همین ذائقۀ فرهنگی برای برانگیختن شوق سعادتمندی. قرآن با بهره شدشمرده می قرآنی دربارۀ لباس بهشتیان  
میلباس سخن  بهشتی  که  های  بر  گوید  استیی زیباعلاوه  الهی  رضایت  و  پاکی  نماد  گوشه  .،  شرایط  در  زنان  یا  درمقابل،  نشینی 

تا    و  هایی ساده، کوتاهکردند؛ لباسمجول و إتب بسنده می   و  هایی چون صدارمحدودیت، به پوشیدن لباس بدون آستین و جیب که گاه 
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پا می  به رایجنیمۀ ساق  نیز  ثعلبی  اشاره کرده  رسیدند.  پوشاک  نوع  این  کس صدار    نقل شده است که »هرنیز  المثلی  ضرب   است.  بودن 
 (. 15-14م، ص2012الزیات، دارد، خاله است« )

(.  297، ص13ق، ج1414منظور،  ابنشد )شده اطلاق میهن« به پشم رنگشد. واژۀ »ع  پوشاک در این فرهنگ، از پشم و مو نیز تهیه می 
ط« و »بَتّ«، خرقههایی چون جامه لَاّ ج  قَة«، »فُوطَة«، »س  شد. جاحظ مربع و سبزرنگ بود که از پشم یا مو ساخته می و  هایی ضخیم»زُهَان 

نشینان نیز از پشم و مو ساخته  های بادیهکه خانهداند؛ چنانبهاتر می« و پشم را از مو گراناست  ها از پشمکند که »همۀ خرقهنیز تأکید می
رْط«، »شَمْلَة« و »بُرْدَة«لباس  .(29م، ص2003العلي،  شد )می  یصَة«، »م  شد. »بَتّ«نوعی  نیز از پشم یا ابریشم تهیه می  هایی چون »خَم 

نیز عبایی  جَاد«(. »ب  30-29م، ص2003العلي،  کردند )کردن خود از آن استفاده می  عبای سبزرنگ با بافت سبک بود که زنان برای پنهان
 .(208م، ص2003العلي، بردند )نشینان از آن بهره میراه بود که بادیهراه

که است  شده  نقل  بود.  ثروت  نماد  کتان  اسلام،  صدر  که  :در  هستند  کسانی  مردم  می  »بدترین  نمیملامت  کتان  و  مگر   ؛پوشندکنند 
دانست، مگر برای آبرویی میکند که پوشیدن کتان را نشانۀ بیقتیبه نیز از مردی نقل می (. ابن31م، ص2003العلي،  نیاز« )ثروتمند یا بی 

ةواژگان متعددی برای انواع کتان وجود داشت:    .ثروتمندان یّ، مَشَاقَّ ق  یر، رَاز  یع، أَبْق، ز  یجَةو    شَر  »رازقی« لباسی کتانی و سفیدرنگ بود .  سَب 
نیز   جاهلی  اشعار  در  اشاره  که  آن  میبه  خرع  بن  عوف  عَاجَ »کَأَنَّ   گوید:است.  وَالنِّ هَا  ب  بَاءَ  الظِّ  ( عَارَا«  ش  يٍّ  ق  رَاز  نْ  م  یُکْسَیْنَ  منظور،  ابن… 

نیز در توصیف ظروف شراب   (.116، ص10ق، ج1414 و  ، لبید  يَّ  ق  از  الرَّ یاد  از  بودند. واژۀ » می  الْکُرْسُف   پادشاهان   کند که در خدمت 

لُ  های کتانی دیگر »خیش« است که لباسی  از پارچه  (.639، ص15تا، جالزبیدي، بیبه معنای پادشاهان حمیر است )  ،« در یمنالْمَقَاو 
تارهای ضخیم   با  پارچه32م، ص2003العلي،  )بود  نازک  ذکر شده(.  اول  قرن  منابع  در  نیز  یمانی  بوده   های  رایج  عراق و حجاز  در    و 

راه بود که  »بُرده« لباسی راه  .(67م، ص 2003العلي،  )ص( کعبه را با پارچۀ یمانی پوشانده بود )اکرم    کند که پیامبر فقیه نقل میابن  است.
می  گلدوزی  مخصوص  را  آن  خرقه برخی  را  آن  لیث  می دانستند.  توصیف  ظریف  جزئیات  و  مشکی  رنگ  با  مربعی  )ای  العلي،  کند 

  گوید:ها مشخص نیست. شماخ میاست، اما محل ساخت آن رده مانند »خال« نیز ذکر شدهانواعی از بُ (. 71م، ص2003
ا  وَ  رْهَم  نْ خَالٍ وَ سَبْعُونَ د  زُ ) بُرْدَان  م  ّ مَاع 

د  نَ الْق   (. 151، ص8تا، جالزبیدي، بیعَلَی ذَاكَ مَقْرُوظٌ م 
اند کههه کند کههه بههدترین زنههان کسههانیشد. رجاء بن حیوة نقل میقیمت بود که نخ آن ریسیده و بافته میگران  »عصب« نوعی لباس فاخر و

العلههي، دارنههد کههه تههوان انجههامش را ندارنههد )پوشند و با تقلید از ثروتمندان، فقههرا را بههه کههاری وامیهای ریط شام و عصب یمن میلباس
کند کههه علههی)ع( شههالی، کثیر نقل میشد. ام مراه با پیراهن پوشیده میپوشش »رداء« بیشتر بدون »إزار« بود؛ اما گاه ه  .(75م، ص2003

ههها درنهایههت، قیمههت لباس  .(190م، ص2003العلههي،  رسههید )زار کرابیس پوشیده بود که تا نیمۀ پا میا  خرقۀ سنبلانی، پیراهن کرابیس و  
عنوان ای داشههت و بهههها »حُله« بود کههه در حجههاز جایگههاه ویههژه ترین پارچهمهارت ساخت و شرایط اقتصادی بود. گران  و  تابعی از جنس

 .(245م، ص2003العلي، شد )شناخته می تجملیکالایی  
سازی قرآنی دربارۀ لبههاس بهشههتیان و »لبههاس تقههوا« اسههت. قههرآن بهها ساز گفتمانگذاری فرهنگی بر آن، زمینهاین تنوع در پوشاک و ارزش

دهههد. ایههن شناختی مخاطبان، لباس را از نماد تفاخر زمینی به نماد رضایت الهی و سعادتمندی اخروی ارتقهها میگیری از ذائقۀ زیباییبهره 
 شود.به ابزار رشد تبدیل می  ، تربیتی است؛ جایی که پوشاک از ابزار نمایش  و هم  معناییهم  تحول 
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 انگیزی اخرویاز سادگی زمینی تا شوق   ؛سازی لباس بهشتیانسلام و گفتمان. پوشاک در صدر ا2-5-5
 و تههوان تصههویر جههامعی از تنههوعکه نمیای گونهاطلاعات موجود دربارۀ پوشاک اعراب در دوران اولیۀ اسلامی، محدود و پراکنده است؛ به

است. این  )ص( و همسرانش نقل شده هایی است که از سیرۀ پیامبر اکرم ها آنترین دادهسبک و میزان علاقۀ آنان به لباس ارائه کرد. گسترده
گونههه کههه لبههاس تجمههل بههود؛ همانداد، امهها پوشههاک او سههاده و بی)ص( به نظافت لبههاس اهمیههت مههیاکرم    دهد که پیامبرمنابع نشان می

هههای زیاد، همان لباس احتمال های ایشان تفاوتی با پوشاک مهاجران و انصار نداشت و بهگری و تفاخر بود. لباسهمسرانش نیز فاقد جلوه 
 .(67م، ص2003العلي،  مدینه و دیگر شهرهای حجاز بود )  و رایج در مکه

گیری مراکههز تمههدنی جدیههد، مستقیم بر پوشاک اعراب تههأثیر گذاشههت. شههکل  طوربا آغاز فتوحات اسلامی شرایط جدیدی پدید آمد که به
هایی از یمن بودنههد ازجملۀ مهاجران، گروه  .جزیره شدموجب مهاجرت گستردۀ اعراب از شبه  ، شام و مصر  و  ویژه در مناطقی چون عراقبه

هههای پوششههی متفههاوت را رقههم زد؛ ها، تماس مستقیم اعههراب بهها فرهنگ. این مهاجرت داشتندغنی در صنعت نساجی    یهایکه خود سنت
افزایش منابع مالی دولت و مردم، رشد  جزیره تفاوت داشت.رنگ و دوخت با پوشاک شبه  و  هایشان ازنظر جنسردمانی که لباسویژه با مبه

قیمههت و های گرانافههزایش تقاضهها بههرای پارچههه  و  ازرگانی همگی موجب تنوع در پوشاک تجارت، رفع موانع گمرکی و گسترش مسیرهای ب
زیبههایی و منزلههت  و درنتیجههه، پوشههاک از نیههاز ابتههدایی بههه نمههادی از رفههاه .ها شدگلدوزی و تنوع در تعداد لباس  و  توجه بیشتر به تزیینات
 .(67م، ص2003العلي،  اجتماعی تبدیل شد )

شههناختی سازی قرآنی دربارۀ لباس بهشههتیان شههد. قههرآن بهها شههناخت دقیههق از ذائقههۀ زیباییساز گفتماناین تحول تمدنی در پوشاک، زمینه
ز جههنس »حریههر« کنههد. در آیههات متعههددی، لبههاس بهشههتیان اعنوان نماد سعادتمندی اخروی یاد میهای فاخر بهمخاطبان عرب، از لباس

یرٌ« )حجمعرفی شده است: »وَ  یها حَر  باسُهُمْ ف  »حریر« به معنای ابریشم خالص است؛ لباسی کههه در دنیهها بههرای مههردان   (.33:؛ فاطر23:ل 
، 7تهها، جطوسی، بی؛ 331، ص4م، ج2008طبرانی، شود )عنوان پاداش و نشانۀ رضایت الهی به آنان عطا میحرام است، اما در بهشت به

بههدون آنکههه  ؛شههودعنوان نعمههت عرضههه میانگیزی است؛ زیرا آنچه در دنیا ممنوع است، در آخههرت بهههنوعی شوق  ، (. این وعده305ص
نْ کنای دیگر، قرآن از دو نوع ابریشم بهشتی یاد میدر آیه  (.57، ص14، ج1371مکارم شیرازی،  موجب کبر و غرور شود ) ونَ مهه  د: »یَلْبَسههُ

ینَ« )دخانسُندُسٍ وَ  ل  سْتَبْرَقٍ مُتَقاب  ق، 1411قتیبههه،  ابناند )(. مفسران »سندس« را ابریشم نازک و »استبرق« را ابریشم ضههخیم دانسههته53:إ 
انگیزی و دهندۀ دقههت قههرآن در شههوق(. این تفکیههک نشههان274، ص3ق، ج1416سمرقندی، ؛ 81، ص25ق، ج1412طبری،  ؛  347ص
 بههود  و ازطریههق تعریههب وارد زبههان عربههی شههده  واژگانی که گاه ریشۀ فارسههی داشههت  گیری از واژگان آشنا برای مخاطبان عرب است؛بهره 

نْدُسٍ یَلْبَسُونَ ث  کند: »وَ س بهشتیان نیز اشاره میدر سیاقی دیگر، قرآن به رنگ لبا (.149، ص18ق، ج1390طباطبایی،  ) نْ سههُ را  مهه  یابا  خُضههْ
سْتَبْرَقٍ« )کهفوَ  زنههدگی و آرزوی دیرینههه اسههت. سههبز در محههیط بیابههانی و گههرم   و  (. رنگ سبز در فرهنگ عربی، نمههادی از طههراوت 31:إ 

انگیزی مضاعفی برای مخاطبان عههرب شوق  ، های سبز در بهشترو، وعدۀ لباسشد؛ ازاینجزیره، رنگی کمیاب و مطلوب شناخته میشبه
 (.99، ص1396فخاری و دهقانی،  داشت )

رنگ و نوع لباس، گفتمانی معنوی و تربیتی دربارۀ سعادتمندی اخههروی شههکل   و  مانند جنس  ، گیری از عناصر فرهنگی ملموس قرآن با بهره 
های دنیوی است. این گفتمان، پاکی باطنی و رهایی از محدودیت  و  نشانۀ رضایت الهیبلکه  تنها نماد زیبایی،  داده است. لباس بهشتیان نه

 امید و آرمان تبدیل کرده است. و پوشاک را از سطح مادی به سطح معنوی ارتقا داده و آن را به ابزاری برای بیان ایمان
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 از پوشش جسم تا حفاظت وجود ؛. کارکردهای لباس در فرهنگ عربی و گفتمان قرآنی2-5-6
بیههان  و ابزاری بههرای حفههظ سههلامت و هم پوششی برای بدن همجزیرۀ عربستان، لباس ویژه در اقلیم گرم و خشک شبهدر فرهنگ عربی، به

بههه شههرایط زیسههتی مخاطبههان اولیههه، کارکردهههای لبههاس را در سههیاق   توجههه  هویت و حتی آمادگی برای نبرد بوده است. قرآن کریم نیههز بهها
، به خواص طبی کتان اشههاره المنافع  تسهیلارزق در  ابن  و  الکاتب  دبأقتیبه در  شناسی و دعوت به شکر الهی مطرح کرده است. ابننعمت

کردن پوسههت،  سالی توصیه شده است. فواید آن شامل تنظیم دمای بدن، نرم از کودکی تا کهن  ، عنوان لباسی سرد و خشکاند. کتان بهکرده
ها، کاهش پوسیدگی، رشد گوشت و بهبود مزاج گرم است. در تابستان، کتان بهترین انتخاب است؛ زیرا برخلاف دیگههر کردن زخم  خشک
سههبب سههبک  نشههین بهههاعههراب بادیه (.151م، ص1999العههدناني، کند و تماس آن با پوست بهتر از پنبه است )ها، بدن را خنک میپارچه

عنوان تاج عربی، نماد هویت و منزلت بود و حتی فقرا نیز از پوشیدند. عمامه بهکاربردی و مقاوم می  و  هایی سادهنشینی، لباسزندگی کوچ
عنوان لباسی بدون دوخت، گاه به زار بها  . فرهنگی و آمادگی برای نبرد بود  بر پوشش، نماد  علاوه  ، های پشمی و موبردند. روپوش آن بهره می

زار وجههود ا  هایی چون اضطباع و اشتمال الصههحاء بههرای پوشههیدن شد؛ مانند لباس احرام یا کفن. روش کمر بسته و گاه بر دوش انداخته می
دهندۀ های اسههتفاده از آن، نشههاناین تنوع در پوشاک و شههیوه  (.186-180م، ص1999العدناني،  است )  نهی شدهاز آن  داشت که در نماز  

 .استکارکردهای چندلایۀ لباس در فرهنگ عربی از حفاظت جسمی تا بیان هویت و آمادگی رزمی 
هُ جَعَلَ لَکههُ های کوهستانی بهها و پناهگاهسورۀ نحل، لباس در کنار سایه  81در آیۀ   قَ عنوان نعمتی الهی معرفی شده است: »وَاللَّ ا خَلههَ مههَّ مْ م 

... وَ  لالا  یکُمُ الْحَرَّ وَ جَعَلَ لَکُمْ  ظ  یلَ تَق  یکُمْ بَأْسَکُمْ«. مفسران »سرابیل« را به لباسسَراب  یلَ تَق   پنبه و پشم تعبیر کرده  و  هایی از جنس کتانسَراب 
(. این آیه به دو کههارکرد اصههلی لبههاس اشههاره 428، ص5، ج1371میبدی،  ؛  310، ص1ق، ج1411صنعانی،  اند )و لباس دوم را زره دانسته

توجههه آن اسههت کههه تأکیههد آیههه بههر حفههظ از گرماسههت؛   نکتۀ درخور  های جنگی.حفاظت در برابر آسیب  و  دارد: حفاظت از گرما و سرما
که در تجربۀ زیستی انسان، لباس بیشتر برای حفظ از سرما ملموس است. این تفاوت از منظر نگارنده، به شرایط اقلیمی عربسههتان درحالی

بود. مکارم شیرازی نیز با اشاره به منطق قرآنی   تر از سرمای زمستانگردد؛ جایی که گرما تهدید اصلی و تابش شدید آفتاب خطرناک بازمی
، 11، ج1371مکههارم شههیرازی ، تر و شدیدتر اسههت )کند که دفاع بدن در برابر گرما کمتر از سرماست و خطرات گرمازدگی سریعتأکید می

 .(348-347ص
کنههد: یههاد می )ع( سورۀ انبیاء، خداوند از تعلههیم سههاخت زره بههه داود  80کند. در آیۀ  در سیاقی دیگر، قرآن به کارکرد رزمی لباس اشاره می

مْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ ل  »وَ  کُمْ عَلَّ نْ بَأْس  نَکُمْ م  رُونَ«. تُحْص   )ع( نخسههتین کسههی بههود کههه زره سههاخت؛ اند داودمفسههران نوشههته فَهَلْ أَنْتُمْ شههاک 
مْ« و 92، ص7، ج1372طبرسههی،  آمههد )هایی سبک و مقههاوم درمیشد و به شکل حلقهآهن در دستان او نرم می  همچنین (. ضههمیر »لَکههُ

رُونَ« نشان می  (.539، ص6، ج1375قرشی، دهد که این تعلیم برای نفع همگان بوده است )عبارت »فَهَلْ أَنْتُمْ شاک 
امنیت و حتی رشد تمدنی اسههت.  و ابزاری برای حفاظت بلکه تنها پوششی برای بدن، دهد که لباس در گفتمان قرآنی، نهاین آیات نشان می

باید شناخته و شکرگزاری شود و در خدمت   ، چه در برابر تهدیدات انسانی  و  لباس در این نگاه، نعمتی است که چه در برابر گرمای طبیعت
ای از لطف الهی و ابههزار تخلههق انسههانی دهد و آن را به نشانهانسان قرار گیرد. این گفتمان، لباس را از سطح مادی به سطح معنوی ارتقا می

 کند.تبدیل می
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 گیری نتیجه
 ی  پرداخت و نشان داد که درک نظام  گفتمان می»لباس« در قرآن کر ۀ استعار  ی شناسانه به بازخوانانسان   یکرد ی حاضر با رو  پژوهش

عصههر نههزول اسههت.   جهان  سههت ی مفسههران و توجههه بههه ز  ی  خی تار  یهافرض شیخروج از حصار  پ  ازمندین  ،ی نی پوشش در متون د
 :کرد  نییدر سه سطح تب توان ی مطالعه را م  نیا یدستاوردها

فهم  »تعامههل  دهدی مفسران نشان م  یآرا ی  انتقاد ل  ی(. تحل187:)بقره نیزوج  ۀرابط یاستعارۀ لباس برا  یی  معنا  ی  بازساز  :نخست 
 یهههاگونههۀ »لباس  ی  ندارد. درمقابل، بازشناس  ی دارد، همخوان  ستایا  ی تیکه ماه  ی پوشاک دوختن  یبا الگوها  ه،ی آ  نیدوطرفه« در ا

 ی و عمههق  عههاطف ت یالیسهه  ،ی دگیهه تنبههر درهم ی که مبتن کندی م  میاز رابطه را ترس   یی در فرهنگ عرب  عصر  نزول، الگو  «ی دنیچیپ
 .ارتقا داده است  گانهیو  یوجود یوندیبه پ ،ی را از ساحت صرفا  حقوق  نیانگاره، رابطۀ زوج  نیاست. قرآن با استفاده از ا

از سههطح  »سههتر   ی کرد که چگونه گفتمان  قرآنهه   نییپژوهش تب  نیاعراف. ا  ۀ سور  26  یۀدر آ  یو معنو  یپوشش  ماد  ان  یم   وندیپ  :دوم
گونههه است که همان  یو ساختار ی دفاع یابزار  ،ی شناختنظام  نشانه  نی. تقوا در اکندی به ساحت »لباس  تقوا« حرکت م   ،عورت«

 .دارد ی و شرک مصون م  ی در برابر  مفاسد  درون زیانسان را ن ی  اخلاق ت  یهو م  یحر کند،ی حفظ م  زاب یآس لکه بدن را در برابر عوام 
اعههراف،  یۀآ ل  ی اخراج  آدم و حوا ذ ت یروا ی  . با واکاوساز«ان یبه عنوان »عامل  عر  ،ی نظام  گفتمان  نیدر ا  طان ینقش  ش  : ترسیمسوم

 نیهه . ادیهه انجام  ی ظههاهر یهاپوشههش ختن  ی »لباس  تقوا« آغاز شد و بههه فههرور  ب  یتخر  ق  یاز طر  قا  یدق  طان یش  ۀمشخص شد که فتن
برقههرار  ی ناگسسههتن یارابطههه «ی جسههمان ت یهه و »هو «ی اخلاقهه  ت ی»هو ان  یقرآن، م  ی  که در منظومۀ معرفت  کندی ثابت م   ی وستگیپ

 .انجامدی فرد م  ی اجتماع یی و رسوا ی تیبه بحران  هو ما  یتقوا مستق یمرزها فیکه هرگونه تضعاست؛ چنان 
 «ی شناخت»نظام نشانه   کیشباهت ساده،    کیاستعارۀ »لباس« فراتر از    دهدی نشان م  ی شناختانسان   کرد ی رو   نیا  ت،ینهادر 

که    یراهکار  دهد؛ی ارائه م   ی انسان  ی  سعادتمند  یمنسجم برا  یی الگو  ، ی و اخلاق  یماد  یهازدن  ساحت   وندیاست که با پ  دهی چیپ
 . بخشدی سامان م نیز حوزه را  نیتشتت آرا در ا ن،یش یپ ی ریتفس  یهات ی با رفع محدود

 
 ملاحظات اخلاقی 

 از اصول اخلاق پژوهش  یرویپ
 .ستهاآن ۀهم دیی موضوع مورد تأ نیاند و انموده تی رعا یپژوهش علم نیرا در انجام و انتشار ا یاصول اخلاق سندگانی نو

 منافع  تعارض
 تضاد منافع وجود ندارد.   گونهچیپژوهش ه نیکه در انجام ا دارندیمقاله اعلام م نیا سندگانی نو

 حمایت مالی  
 . اندنکرده افتی در ی گرید  یمال تیحما ایگرنت ، بودجه گونهچیه،  مقاله نیو نگارش ا هیکه در روند ته دارندیاظهار م سندگانی نو
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هفتمسال   
سوم شماره   
25پیاپی   
1405پاییز   

 فهرست منابع 

 القرآن الکریم 
 . دارالکتب العربیة. خلدونابن تاریختا(. خلدون الخضرميّ، ولي الدین عبدالرحمن بن محمد )بیإبن
 . دار و مکتبه الهلال. تفسیر غریب القرآن ق(. 1411قتیبه، عبدالله بن مسلم )ابن
 . دار صادر. 3. ط العربلسانق(. 1414منظور الرویفعي الإفریقي، محمد بن مکرم بن علي )ابن

 . مکتبه الخانجی. مجازالقرآنق(. 1381ابوعبیده، معمر بن مثنی )
لوسي البغدادي، السیّد محمود شُکري )بی

َ
 )محمد بَهجَة الأثري، مصحح(. دارالکتب العلمیة.  بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربتا(. الأ
 . دار إحیاء التراث. سلیمانتفسیر مقاتل بنق(. 1423سلیمان بلخی، مقاتل )ابن

 .الله فاضلی و مرتضی قلیچ، مترجمان(. پژوهشکده تاریخ اسلام )نعمت تاریخ فرهنگی چیست؟(. 1389برک، پیتر ) 
مطالعات قرآنی و فرهنگ  شناختی به امنیت. ترس از حفره در قرآن کریم؛ رویکردی انسان .ش(1399پاکتچی، احمد؛ شیرزاد، محمدحسین؛ و شیرزاد، محمدحسن ) 

 . 30-1(، 4)4 اسلامی،
 https://www.noormags.ir/view/ar/articlepage/1722853   

 . دار الغرب الإسلامي. الملابس في الشعر الجاهليم(. 1989الجبّوري، یحیی )
 جامعة بغداد، چاپ دوم.  المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام.م(. 1993علي )

جامعة الکویت، مجلس  اللباس في عصر الرسول صلی الله علیه و)آله( وسلم: دراسة مستمدة من مصادر الحدیث النبوي الشریف.  م(.  1994الجمیل، محمد بن فارس )
 النشر العلمي. 

 . دارالفکر. القاموس العروس من جواهر تاجتا(. الحسیني الزبیدي، محمد مرتضی )بی
 . دارالکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون. وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن الکریمتفسیر ابنق(. 1424الدینوری، عبدالله بن محمد )

  .73-91(، 1)3،  شناختی قرآن کریممطالعات سبکهای قرآن. ش(. معناشناسی پوشیدنی1398رضایی، زهرا؛ و ملاابراهیمی، عزت ) 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26455714.1398.3.2.5.3   

 . دارالکتاب العربی. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ق(. 1407زمخشری، محمود )
 مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة.  المرأة في الجاهلیة.م(. 2012الزیات، حبیب ) 

 جا. . بیبحرالعلوم تا(.  احمد )بیمحمد بنسمرقندی، نصر بن
 . چاپ دوم. دارالأضواء. تلخیص البیان فی مجازات القرآنق(.  1406شریف الرضی، محمد بن حسین )

 . دارالمعرفه. تفسیر القرآن العزیزق(. 1411صنعانی، عبدالرزاق بن همام )
 شرکت سهامی انتشار.  چاپ چهارم. .پرتوی از قرآن (. 1362طالقانی، سیدمحمود )

 دفتر انتشارات اسلامی.  چاپ پنجم. .المیزان فی تفسیرالقرآنق(. 1390طباطبایی، سیدمحمدحسین ) 
 . دارالکتاب الثقافی. التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم م(. 2008طبرانی، سلیمان بن احمد ) 

 . چاپ دوم. ناصرخسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (. 1372حسن )بنطبرسی، فضل
 . دارالمعرفه. جامع البیان فی تفسیر القرآن ق(. 1412جریر )طبری، ابوجعفر محمدبن

 داراحیاء التراث العربی.  .التبیان فی تفسیر القرآنتا(.  حسن )بیطوسی، محمدبن
 اسلام.  . چاپ دوم.اطیب البیان فی تفسیر القرآن (.  1369طیب، عبدالحسین )
 . مؤسسة الإنتشار العربي. 1. ط الملابس والزینة في الإسلام م(. 1999العدناني، الخطیب )

)نژاد عمران، روحعلی فرزاد  دهقانی،  و  عبدالعظیم؛  معنوی.  1401الله محمد؛ خروشی،  در سلامت  آن  تأثیر  و  رابطه زوجین  قرآنی  مبنای  بازکاوی  قرآن و طب(.  ، نشریه 
7(3  ،)44-56 . 

البلاغه بر مبنای مدل لیکاف و جانسون.  های مفهومی »لباس« در قرآن و نهج(. بازکاوی استعاره1402الله محمد؛ و دهقانی، فرزاد )نژاد، روحعلیمحمدی، محمد؛ علی
 . 241-197(، 1)24، نشریه علمی ذهن

 . شرکة المطبوعات للتوزیع والنشر. المنسوجات و الألبسة العربیة في العهود الإسلامیة الأولی م(. 2003العلي، صالح احمد )

https://www.noormags.ir/view/ar/articlepage/1722853/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26455714.1398.3.2.5.3
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  .70-61(، 12)6،  هویت شهر  .دهنده معماریای برای بررسی عوامل شکلشناسی فرهنگی وسیله(. انسان1391عزیزی، شادی؛ دلپذیر، علیرضا؛ و مقدم، پریسا )
 داراحیاء التراث العربی.  چاپ سوم. .مفاتیح الغیبق(. 1420عمر )فخر رازی، ابوعبداللّه محمد بن

 . 122-87(، 4)1مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، (. مفهوم »لوح محفوظ« براساس واکاوی مفاهیم نمادین در روایات. 1396رضا؛ و دهقانی، فرزاد )فخاری، علی
 . بنیاد بعثت. چاپ دوم. مرکز چاپ و نشر. تفسیر احسن الحدیث(. 1375اکبر )قرشی، علی

. المطبعة الکبری  7. ط  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاريق(.  1323القسطلاني القتیبي المصري، أبوالعباس شهاب الدین أحمد بن محمد بن أبی بکر بن عبد الملك )
 الأمیریة. 

 . چاپ سوم. دارالکتاب. تفسیر قمی(. 1363قمی، علی بن ابراهیم )
 . دارالکتب الإسلامیة. تفسیر نمونه(. 1374مکارم شیرازی، ناصر )

 . چاپ پنجم. امیرکبیر. الأبرارالأسرار و عدهکشف(. 1371میبدی، احمد بن محمد )
 )شرح و تعلیق الدکتور م. محمدحسین(. مکتبة الآداب بالجمامیز.   دیوان الأعشی الکبیر تا(. میمون بن قیس. )بی

 . دار الکتب والوثائق القومیة. الأرب في فنون الأدبنهایةتا(.  الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي البکري )بیالنویري، شهاب
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Introduction 

As an enduring and rational miracle, the Holy Quran possesses a verbal structure that, although situated within 

the temporal horizons of the period of revelation, retains a transhistorical capacity for meaning-making. This sacred 

text was revealed within history yet transcends it; understanding its universal teachings therefore requires movement 

through three interrelated layers of historical, cultural, and universal understanding. Many exegetes, however, have 

lacked access to the lifeworld of the Arabs at the time of revelation. As the cultural elements of that period have 

disappeared from present-day life, readers and exegetes may encounter semantic discontinuity and a sense of textual 

unfamiliarity. Among the most important of these elements are clothing and dress, which constituted not merely a 

biological necessity but also part of the semiotic and discursive system of desert societies. Adopting a cultural-

anthropological approach, the present study closely reexamines the discourse of clothing and its various functions in 

the Quran. It aims to reduce exegetical disagreements and clarify how material elements are connected to 

transcendent truths in the divine word. 

Materials and Methods 

https://qcc.quran.ac.ir/
https://orcid.org/0009-0005-9434-5281
https://orcid.org/0000-0001-9391-2727
https://orcid.org/0009-0000-3478-0226
mailto:h.mohammadian@hsu.ac.ir
https://doi.org/10.22034/jksl.2025.528417.1474
https://doi.org/10.22034/jksl.2025.528417.1474
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This study employs documentary-library research and a descriptive-analytical method. At the analytical level, it 

adopts a historical-cultural anthropological approach in order to study clothing within the lifeworld of the Arabs 

during the period of revelation. Cultural anthropology makes it possible to understand the material and symbolic 

elements of a society not in isolation, but in relation to its structures of meaning. Accordingly, the study first examines 

data concerning types of clothing, modes of dress, and their social and symbolic functions in the Arabian Peninsula. It 

then analyzes Quranic verses concerning clothing, including those that describe it as a blessing, refer to its ornamental 

and protective functions, or employ it metaphorically in relation to spouses and the 'garment of piety.' This method 

seeks to move beyond literal translation and reach the implicit and metaphorical layers of Quranic language. Within 

this framework, clothing is treated not merely as a lexical item, but as a cultural-religious concept that plays an 

important role in Quranic discourse construction. The approach thus establishes a coherent relationship among the 

text, the culture of the period of revelation, and the Quran's universal message. 

Results and Findings 

The Quran makes highly purposeful use of clothing to express a range of profound meanings. First, clothing is 

presented as a divine blessing with both concealing and ornamental functions: it protects human beings from 

nakedness and harm while also manifesting their beauty and dignity. This perspective elevates clothing from an 

everyday object to a sign of divine mercy and providence. Anthropological analysis further shows that clothing in 

Arab society took various forms, including tailored and wrapped garments. This distinction is especially important for 

understanding certain Quranic metaphors. The Quran describes spouses as garments for one another, and the 

metaphor signifies more than concealment; it evokes the closeness, intertwinement, security, tranquility, and intimacy 

established between them. Some studies suggest that the modern image of a tailored garment cannot convey the full 

semantic force of this metaphor. By contrast, the wrapped garment commonly worn at the time, because of its direct 

and two-sided contact with the body, offers a more precise image of the spouses' emotional and existential bond. 
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Another major finding concerns the 'garment of piety,' one of the Quran's most distinctive discursive innovations. 

Here clothing moves beyond the external level and becomes a symbol of inward and moral covering. The garment of 

piety protects a person from inner ugliness, moral lapses, transgression, and polytheism; it is thus an inward covering 

that also establishes norms of conduct. By connecting this concept with the story of Adam and Eve, the Quran shows 

that the collapse of piety is comparable to the loss of one's inward covering. True nakedness, in other words, is the 

nakedness of the soul and moral character, not merely that of the body. Clothing in the Quran is therefore more than 

an instrument of concealment: it mediates a movement from the sensible to the intelligible, from body to spirit, and 

from outward appearance to inward reality. The verses also demonstrate that the Quran speaks to its earliest audience 

in the language of a familiar culture while elevating that local language to a universal and enduring level. 

Consequently, clothing in the Quran simultaneously conveys aesthetic, ethical, social, and theological meanings. 

Conclusion 

This study demonstrates that clothing in the Quran is a multilayered concept extending far beyond material 

covering. Drawing on the lived experience of its first audience, the Quran transforms this cultural element into a 

means of expressing human relationships with the self, with others, and with God. On the one hand, clothing 

symbolizes protection, adornment, and dignity; on the other, metaphors such as spouses as garments for one another 

and the 'garment of piety' express the deepest dimensions of emotional and moral connection. The study's principal 

conclusion is that interpretations of verses concerning clothing remain incomplete unless they take account of the 

cultural and anthropological context of the period of revelation. A historical-cultural approach is therefore not simply 

an auxiliary tool but an essential requirement for Quranic interpretation. By employing tangible and familiar 

concepts, the Quran articulates truths that transcend time and place, thereby moving from a text revealed in history 

toward a universal and enduring horizon. The study of clothing in the Quran thus shows that the language of 
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revelation is profoundly deliberate, symbolic, and attentive to human experience, and that it can establish a lasting 

bridge between the culture of the period of revelation and humanity's continuing spiritual needs. 

Keywords:  

Holy Quran; cultural anthropology; clothing; discourse construction. 
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